
 
 
 
 

 روش شناخت در مكتب نئورئاليسم
 

0Fنصري قدير

 

 

 چكيده
، مكتب جديدي در سياسـت  1980پس از مرگ هانس يواخيم مورگنتا در جولاي 

كنـت   ،المللي ظهور كرد كه نئورئاليسم نام گرفت. مهمترين انديشمند ايـن مكتـب   بين
رئاليسم مورگنتا  ، اصلاحاتي در»الملل نظريه سياست بين«والتز است كه با انتشار كتاب 

 ،المللـي كوشـيده اسـت. در مقالـه حاضـر      اعمال كرده و در تحليل نظم و ناامني بـين 
بـه  و  ردهك ـ مهمترين تمايزهاي رئاليسم و نئورئاليسم را با استناد به كتاب والتز بررسي 

المللـي در مكتـب    هيم كه روش شناخت و تحليل امنيـت بـين  د اين پرسش، پاسخ مي
شــناختي و مفهــومي  هــاي روش ابتــدا افــزوده ،در پاســخ ؟ه اســتنئورئاليســم چگونــ

نئورئاليسم بر رئاليسم را بررسي و با مرور مفروضـات و مفـاهيم كليـدي نئورئاليسـم،     
مكتـب  ، بـه نظـر نگارنـده   دهـيم.   چهار ايده اساسي اين مكتب را مورد بحث قرار مي

اليسـم و نيـز توجـه بـه     گرايانـه رئ  از طريق بازانديشي در مفروضات ذات ،نئورئاليسم
دهندگي بيشتري نسبت بـه   ها، از قابليت توضيح ماهيت و منطق پوياي امور و برداشت

 الملل برخوردار است. در حوزه امنيت بين ،رئاليسم

 آنارشيالمللي،  بين نظامنئورئاليسم، موازنه قدرت، هژمون، ساختار  ،رئاليسم :ها كليدواژه

                                                                                                                                        
  تربيت مدرس، عضو هيأت علمي و مدير گـروه مطالعـات   دكتر نصري داراي دكتراي انديشه سياسي از دانشگاه

 باشد. شناسي در پژوهشكده مطالعات راهبردي مي پايه و روش
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 مقدمه
در ايـن هنگـام،    .»الملـل  نظريه سياست بـين «كتابي نوشت به نام  ،1979كنت والتز در سال 

گذشـت.   اثر هانس يواخيم مورگنتـا مـي  » ها سياست ميان ملت«حدود سه دهه از نگارش كتاب 
ضمن حفظ چارچوب كلي نظريه مورگنتـا (كـه يـك سـال      ،»الملل نظريه سياست بين«والتز در 

شناختي و تحليلـي جديـدي بيـان كـرد كـه       نكات روش ،پس از انتشار كتاب والتز در گذشت)
ها (هم در حوزه فلسفه سياسـي   مكتب نئورئاليسم را به وجود آورد. رئاليست ،بعدها اين نكات

 الملل) معتقد بودند كه: و هم در حوزه سياست بين
1Fصورت علّيه توان ب هاي عالم را مي پديده .1

 بررسي كرد. 1
 ما، اصالت دارند.  صورت مستقل از ذهن و برداشته امور واقع ب .2

2Fتست تجربي .3

 مهمترين شيوه شناخت است. 2

3Fحقيقتي قابل كشف و قابل تعميم در دل وقايع .4

تواند و بايد بـه   وجود دارد كه محقق مي 3
 كشف و تعميم آن حقيقت نايل آيد.

ها به بررسي تمايل بشر به جنگ پرداختند و نتايج حاصـله   رئاليست ،ها گزارهاين بر اساس 
طمع را به عنوان منشاء خشونت فردي و ملـي معرفـي كردنـد. بـر ايـن      و ترس  نظير شرارت،

ها در پي كسب، حفظ و گسترش منفعـت   ها خودخواه هستند، همانگونه كه دولت انسان ،اساس
دهد كه در هنگامه ضعف،  تجربه عيني نشان مي ،. باز بر اساس برداشت رئاليستيباشند ميخود 

مانند. مورگنتـا بـا    هاي ضعيف هم معمولاً تنها مي همانگونه كه دولتاند،  همگان با انسان بيگانه
هـا را   ها را موجوداتي پليد و شرير و دولت گرفتن از بزرگاني چون ماكياولي و هابز، انسان الهام

هم تشكيلاتي معطوف به امنيت و بقا معرفي كرد و تصريح نمود كـه يگانـه روش بـراي مهـار     
هـا صـلح را    كـه دولـت   اين موازنـه اسـت  نه قواست و فقط در پناه مواز ،خواه هاي فزون دولت

ناسيوناليســم مقــدم بــر دموكراســي اســت و  ،بيننــد. بــه عقيــده مورگنتــا مفيــدتر از جنــگ مــي
 كوبند. بر طبل دموكراسي و انترناسيوناليسم مي ،بيني مفرط ها از سر خوش آليست ايده

                                                                                                                                        
1 . Causal 
2 . Imprical Test 
3 . Facts 
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ئورئاليسم را بنيان نهاد. مقاله حاضر درصـدد  والتز با ملاحظه نتايج تحليل رئاليستي، مكتب ن
ها و توضيحات والتز بر رئاليسم را تشريح نمايد و بدين پرسش پاسخ دهـد كـه    است تا افزوده

بخشـي   ،پـذيرد؟ ايـن مقالـه    شناخت و بررسي تحولات در مكتب نئورئاليسم چگونه انجام مي
الملل است كه از پنج  بينيل امنيت ها و مكاتب تحل هاي نگارنده در باب نظريه ديگر از پژوهش

 سال پيش آغاز شده و همچنان در دست انجام است.  
 به اجمال، عبارتند از: ،الملل ملاحظات نئورئاليستي در شناخت امنيت بين

كيـد  أگرايـي، بقـا و خوديـاري ت    نئورئاليسم والتزي در مقابل رئاليسم كه بر سه اصـل دولـت   .1
 .استوار استالملل  كم بر نظام بينبر محوريت مفهوم سيستم حا ،داشت

شـمارد،   ها مي گيري افراد و دولت الملل را محصول تصميم سياست بين ،كه رئاليسم در حالي .۲
4Fگرايانه والتز معتقد است چنين نگاهي تقليل

دهنده سياسـت   باشد و مهمترين اصل سازمان مي 1
 الملل. ست از ساختار نظام بينا عبارت ،الملل بين

نظـام در نگـاه والتـز     .تفاوت قائـل اسـت   ،الملل الملل و ساختار نظام بين ظام بينوالتز بين ن .۳
ولي ساختار  ؛هاي متعامل حاكم است ست از الگوي رفتاري خاص كه بر رفتار دولتا عبارت

 الملل. يعني ترتيب توزيع قدرت در سطح نظام بين

ولـي يگانـه بـازيگر     ،ل هستندالمل ها مهمترين بازيگر در عرصه نظام بين دولت ،از ديد والتز .۴
نيستند و حدودي از همكاري فراملي و نيز مشاركت نيروهاي غيردولتي در تمهيد امنيت ملـي  

 ييد است.أقابل تصور و ت ،المللي و بين

گرايـي، خوديـاري، نظـام     ها (مانند منـافع ملـي، دولـت    مفاهيم مورد استفاده رئاليست ،والتز
اما بر خـلاف مورگنتـا كـه حتـي از اصـطلاح       ؛) را قبول داردالمللي و امنيت ملي آنارشيك بين

و بـر حـدي از    گويـد  سخن ميوابستگي متقابل اسم هم نبرده، از وابستگي متقابل بين كشورها 
 كند. يافتن آن تصريح مي واقعيت

رو  از آن ،ها نسبت به مكاتـب فكـري ديگـر    پرداختن به خطوط تفاوت و تمايز نئورئاليست
رسـد   نظر مـي ه ب ،ها آليست ها و نئوايده آليست اولاً بر خلاف اظهارات ايده ضرورت دارد كه

ها نيسـت و گويـا ليبراليسـم و     ها براي ملت ليبراليسم درصدد توسعه بيشتر در برابر فرصت

                                                                                                                                        
1 . Reductionism 
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د. ثانياً نئورئاليسم درصدد معرفـي و فهـم   نهسته سختي از رئاليسم كلاسيك دار ،آليسم ايده
از  يبسـيار  ،ها ساير نئورئاليستو و اباشند. از ديد  الملل مي ام بيناصولي است كه راهبر نظ

پرداختـه   ،آليسـتي و ليبراليسـم، در واقـع    هـا و هنجارهـاي متعـارف در نگـرش ايـده      رژيم
المللـي بـه    هاي مسلط و بازيگران ابرقدرت است كه جامه رژيم، قاعده و هنجار بـين  دولت

كه نگاهي از درون و بيرون داشـتند   ،ها خلاف رئاليستبر ،ها رو نئورئاليست تن دارد. از اين
كوشند نگاهي از بيرون به درون داشته باشـند   ديدند، مي و همه تحولات را از منظر ملي مي

 الملل تحليل نمايند. ها را در پناه و در سايه اقتضاي سيستم بين و رفتار دولت
 .تي بهتر قابل فهم استدر مقايسه آن با منطق رئاليس ي،ريشه و شيوه چنين نگرش

 

 شناخت رئاليستي . منطق تحليل و روشالف
رغـم   بـه كند. در اين نگرش، امور واقـع   جهان را توصيف مي ،پرداز در نگاه رئاليستي، نظريه

گيـر شـده    به آن مناسبات جاي ،خود  توانيم با نظريه دارند و ما نمي» وجود«رضايت يا انتظار ما 
 .كننـد  جهـان كمـك نمـي   » سـاختن «بر اين اساس، نظريات مـا بـه    و طبيعي، خللي وارد كنيم.
اين است كه با اتخاذ روش سنجش دقيق، گزارش  ،تواند انجام دهد حداكثر كاري كه نظريه مي

  بـر ايـن، نظريـه   ما قرار دارد، ارائـه كنـد. عـلاوه      صحيحي از جهاني كه بيرون از ذهن و نظريه
بـه   ،موجود بوده و از امكان صعود به وضـع مطلـوب   معطوف به وضع ،الاصول علي ،رئاليستي

چـون   ؛ارتقاء به وضع مطلوب، اساساً ممكن نيسـت  ،از اين منظر در واقع،شدت گريزان است. 
اگـر افـراد انسـاني ذاتـاً      ،مثـال  بـراي ) 2معيار فراواقعي براي نقد وضع موجود، وجود نـدارد.( 

فطرت شرير آدمي را به فطرتي شريف تبديل  تواند پرداز رئاليست ديگر نمي تجاوزكارند، نظريه
اسـت كـه   اين فرض  ،تحديد شرارت اوست. بنابراين به منظوررو، تدبير  پيش  كند، و تنها چاره

امكان وقوع » افزاري مديريت نرم«بيش از » افزاري كنترل سخت« ،شود در فهم رئاليستي گفته مي
كـه   در حـالي  ؛شـناخت (مـثلاً آدمـي) اسـت    اعتمادي به موضوع ابـژه   مبتني بر بيدارد. كنترل، 

ضـمن   ،5F1»كالين هـي « .القاعده قابل اعتماد هستند شود كه علي هايي اعمال مي مديريت، بر انسان
هـا بـر پايـه سلسـله      سـازد كـه رئاليسـت    خاطر نشـان مـي   ،بررسي مفروضات نگرش رئاليستي

                                                                                                                                        
1 . Kolin Hay 
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در نگـرش   ،»هي«د. به عقيده كنن المللي را توجيه مي شناختي، امنيت ملي و بين مفروضات انسان
بشر شرير كـه در   ،) از اين منظر3توان منكر برداشتي بدبينانه از فطرت بشر شد.( رئاليستي، نمي

به ديگران تجاوز كرده و بـذر تـرس را در    ،جستجوي رفع نياز و ارضاي آز و طمع خود است
همـديگر شـدند،   پـس از اينكـه افـراد از همـديگر ترسـيده و گـرگ        .كارد دل همنوع خود مي

 ـ     ،كنند كه بر اساس آن قراردادي بين خود منعقد مي نـام  ه اختيار خـود را بـه دولـت مقتـدري ب
هاي آزمند و نيازمنـد، بـه آنهـا امنيـت      در ازاي سلب آزادي انسان ،سپارند و دولت مي» لوياتان«

شـود   تقل مـي يافتن چنين توافقي، شرارت يكايك افراد به لوياتان من كند. پس از رسميت عطا مي
 ـ  ،المللي بين  ها، آن هم در عرصه دولت ،و اين بار مين منـافع ملـي يـا كسـب، حفـظ و      أبـراي ت

خيزند. اينگونه است كه استعداد شرارت آدمـي تغييرناپـذير    گسترش قدرت خود به جنگ برمي
 شود. تحقق آن عوض مي  مانده و فقط عرصه

نشان از توان عقلاني آنهـا بـراي دوري    ،ددر برداشت رئاليستي، گرايش افراد به عقد قراردا
6Fگرايانـه  اي عقلانيـت  ها، به شيوه توان گفت كه رئاليست مي بنابراين،از ناامني دارد. 

گـرا   نتيجـه  ،1
اســت كــه از ديــد  7F2»انتخــاب عقلانــي«متضــمن تــوان محاســبه بــراي  ،گرايــي هســتند. نتيجــه

ملاً عيني و به سبك اسـتقرايي صـورت   هاي كا هايي چون توماس هابز با استناد به داده رئاليست
سياسـي و حتـي     رفتارهـاي پيچيـده  رياضـي و    كـردن سـاده   پذيرد. هابز بين جمع و تفريـق  مي

مفيـد آن را بـا     داند كه بتـوان نتيجـه   پذير مي بيند و عمل را هنگامي توجيه تفاوتي نمي ،اخلاقي
اي تغيير جهان، ساخت انساني ) در اين نگرش، تلاش بر4استفاده از روش رياضي توجيه كرد.(

هنجاري، غيرقابـل توجيـه اسـت. بـر اسـاس ايـن         حركت يا انديشه ،طور كليه طراز نوين و ب
معتقدند چهار مفهـوم امنيـت، حاكميـت، منـافع      ،مفروضات است كه ريمون آرون و كالين هي

ي كه امـروزه  ) امنيت فيزيك5نظيري دارند.( اهميت بي ،در نگاه رئاليستي ،ملي و سياست قدرت
هاي كلاسـيك ماننـد ماكيـاولي،     در نگرش رئاليست ،شود افزاري تعبير مي از آن به امنيت سخت

آيـد. وجـه فيزيكـال     از مفاهيم كليدي به شـمار مـي   ،توماس هابز، هانس مورگنتا و اي. اچ كار
 هـاي تهـاجمي و   امنيت كه به عناصري مانند تماميت ارضي، تعداد جمعيت قابل بسـيج، سـلاح  

 ،سيسات و تجهيزات غيرنظامي قابل تبـديل و بـالاخره  أدفاعي، منابع و عوارض طبيعي زمين، ت
                                                                                                                                        
1 . Rationalistic 
2 . Rational Choice 
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ها هم از اهميت  ها اهميت داشت كه حتي نئورئاليست قدر در نظر رئاليست آن ،عمق استراتژيك
كيـد دارنـد، بـه    أالمللـي ت  ها كه بر اقتصاد سياسي بين رالبنئورلي ،آنها اغماض نكرده و در مقابل

 اند. ماهيت عيني امنيت ملي اشاره داشته
 .المللي امري اعتباري و نه ذاتي اسـت  امنيت ملي و بين ،اولاً ،در پارادايم رئاليستي ،بنابراين

براي رسيدن به شأن و امتيـاز، اقتـدارگرايي را    ،جوي بشر فطرت ستيزه روست كه اين امر از آن
احساسات و روابـط انسـاني را     همه ،ستيييل رئالبر اساس تحل ،ثانياًكند.  نظمي مي جايگزين بي

  عرضـه  ،اي عام عرضه كرد. بـه روايـت كـالين هـي     توان شناسايي و در قالب قانون و قاعده مي
هـا (كـه تجلـي     دولـت  ،از مختصات رئاليسم است. ثالثـاً  ،طرفانه و قابل تعميم معرفتي دقيق، بي

چـون هـيچ مرجعـي     ؛باشند ميالمللي  يت بينيكايك اتباع خود هستند) تنها واحد تحليل در امن
در جسـتجوي   صرفاًها  دولت ،بالاتر از دولت وجود ندارد كه قيام و قوام آن مستقل باشد. رابعاً

و اين منافع دو ويژگي دارد؛ يكي اينكه ملي است و ديگر اينكـه ملمـوس، عينـي     .منافع هستند
از بقـا و امنيـت. بـالاخره     نـد نافع ملي عبارتترين م بنيادي ،قابل مشاهده و محاسبه است. خامساً

 ،هـا  تمايزي جدي وجود دارد و برخلاف ديـدگاه ليبـرال   ،بين سياست خارجي و داخلي ،اينكه
سياست داخلي نيست. وجوه تمايز سياست داخلي عبارتند از: ضـرورت،    سياست خارجي ادامه

آن از ضرورت، فوريـت،  كه تكوين است برخلاف سياست خارجي اين امر فوريت و شفافيت. 
وجود قدرت مركزي و فـائق در   ،شفافيت و ضمانت چنداني برخوردار نيست. به عبارت ديگر

 المللي ندارد. خارجي و بين سياست داخلي و نيز ضمانت اجرايي تصميمات،مشابهي در سياست
هــا و  اي مباحــث، روش همانگونــه كــه در ابتــداي مقالــه گفتــه شــد، در پــاره ،نئورئاليســم

هـا   هاي رئاليستي بـازنگري كـرده اسـت. در ادامـه، بـه سرشـت و روش ايـن بـازنگري         حليلت
 پردازيم. مي

 

 شناختي نئورئاليسم هاي روش . نوآوريب
 .الـدول بـود   الملـل همـان روابـط بـين     در مكتب رئاليسم، روابط بين ،همانگونه كه گذشت

ناپـذير بـود،    جنـگ اجتنـاب   آميـز (آنارشـيك) فعاليـت كردنـد،     ومرج ها در شرايطي هرج دولت
تحـولات روابـط    ،درگيري و كشمكش بيش از همكاري و صلح متداول بـود و بـالاخره اينكـه   
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8Fاي صورت چرخهه ب ،الملل بين

اين باورها  ،و ادواري انجام پذيرفت. بر اساس فهم نئورئاليستي 1
 پذيرند. اما اصلاحاتي را مي ؛شوند دگرگون نمي

روابـط موجـود در جهـان را      هـا همـه   دولت ،ليسم اين بوده كه اولاًانتقاد نئورئاليستي بر رئا
توسـط جوامـع    ،در واقع ،چون برخي از روابطي كه دولت متصدي آن است ؛دهند پوشش نمي

آب اسـت   ،، در واقع»جوشد ديگ مي«گوييم  شود. درست مانند اين مثل كه وقتي مي برقرار مي
باه كلامي يا اصطلاح متداول است و ديـگ (دولـت)   صرفاً اشت ،جوشد و استفاده از ديگ كه مي

اين بود كه  ،ها نيست. دومين ايراد رئاليسم از نظر نئورئاليستجز قالبي براي آب (افراد جامعه) 
 ،شـناختي  جو نيست. از نظر روش بار و ستيزه شرارت ،گويند ها مي آنگونه كه رئاليست ،طبع بشر

انـد.   وضات ديگري است كه هنـوز اثبـات نشـده   ناشي از مفر ،تشخيص شرارت در فطرت بشر
المللي، حـداقل   بين  كار و محتاج ناميدن انسان توسط انسان و تعميم آن به گستره طمع ،بنابراين

يعنـي هسـتند رفتارهـاي اخلاقـي و انسـاني كـه        ؛دهـد  ها را پوشش نمـي  همه رفتارهاي انسان
هـاي   اعتبـاري تحليـل   تاريخي كه سـبب بـي    عهترين واق گرايانه ناميد. مهم توان آنها را نتيجه نمي

) 6افتـاد.(  نبايد اتفـاق مـي   ،ها مفروضات رئاليست  پايان جنگ سرد بود كه بر پايه ،رئاليستي شد
گيري برخوردار بـود، هـم دولتـي بسـيار      افزاري چشم براي اينكه شوروي، هم از قدرت سخت

المللـي حـاكم بـود. فروپاشـي      بـين   مقتدر و قوي داشت و هم اينكه تـوازن قـدرت در عرصـه   
شـد   امنيت پايدار نيست، ثانياً آنگونه كه گفته ميشوروي نشان داد كه اولاً قدرت نظامي ضامن 

 ،محتاج لوياتان پرقدرت باشند و بالاخره اينكـه قدر شرير و حقير نيستند كه هميشه  ها، آن انسان
 داد.ها تعميم  ها و مكان زمان  توان به همه قانون عام را نمي

ظهـور و بـا    ،بر اساس اين قبيل انتقادات بود كه نئورئاليسم در قامت مكتب قـوي و جـامع  
 .رونق گرفت هامفروضات، مفاهيم و تزبرخي تكيه بر 

 

 . مفروضات نئورئاليسمج
تـوان گفـت    تفاوت جوهري با مفروضات رئاليسم ندارد و حتي مـي  ،مفروضات نئورئاليسم

  نه كـاملاً) مشـترك اسـت. تفـاوت مفروضـات را در منازعـه      كه مفروضات اين دو، به شدت (
                                                                                                                                        
1 . Cyclical 
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 ،ايـن دو مكتـب   روسـت كـه   ايـن امـر از آن   .توان ديد ها به وضوح مي اليست ها و ايده رئاليست
امـا ايـن    ؛شناختي مهمي با هـم دارنـد   شناختي و حتي هستي شناختي، انسان هاي معرفت تفاوت

ها، قابل توجـه نيسـت. بـا ايـن توضـيح، هفـت        ها و نئورئاليست تفاوت در جدال بين رئاليست
 :توان به ترتيب زير برشمرد مفروض نئورئاليسم را مي

 المللي است. ترين مبناي تحليل در روابط بين اصلي ،دولت يك.

تـوان حاصـل    اند و نه مطلـق. يعنـي مـي    ها در تعقيب منافع و دستاوردهاي نسبي دولت دو.
 .دانستبازي را به جاي صفر، مثبت 

 المللي، صرفاً در پي منافع ملي هستند. ها به عنوان بازيگران اصلي امنيت بين دولت .سه

المللـي در امنيـت جهـاني را     اقتصـادي بـين   –سسات و نهادهـاي سياسـي   ؤنقش م چهار.
 توان ناديده گرفت. نمي
آنهـا بـراي     ها، بازيگراني عقلاني هستند و تعقيب حداكثر سـود، يگانـه انگيـزه    دولت پنج.

 المللي است. بين  عاليت در عرصهف
كننـد و عقلانيـت    فعاليت (رقابت) مي ،آميز (آنارشيك) ومرج ها در شرايط هرج دولت شش.

 گيرد. آنها در همان شرايط شكل مي
تصـور   ،دار است. به عبـارت ديگـر   الملل معني ها فقط در قالب نظام بين دولترفتار هفت. 
فقـط در قالـب نظـامي     ،افـق  گـرا، يكپارچـه و هـم    ها بـه عنـوان بـازيگران عقلانيـت     دولت

9Fفراكشوري

 يابد. تحقق مي 1
مفروضـات نئورئاليسـتي دو تفـاوت عمـده بـا مفروضـات        ،شـود  ملاحظه ميهمانگونه كه 

اقتصادي را مستقل  –سسات و نهادهاي سياسي ؤم ،ها نئورئاليست نخست اينكه .رئاليستي دارد
كاري در بين  سطحي از هم ،در برداشت نئورئاليستي ،نكهگيرند و ديگر اي ها در نظر مي از دولت

الملـل، حتمـاً زيـان     بين  توان گفت سود يك دولت در عرصه ها قابل تصديق است و نمي دولت
هـا نسـبت بـه     اين مفروضات، مفـاهيم بنيـادي نئورئاليسـت     دولت ديگر را در پي دارد. بر پايه

ر ب ـسياست قدرت، امنيت، حاكميت و منافع ملـي،  به جاي  ،شود و اينان ها متفاوت مي رئاليست
 .كنند كيد ميأمفاهيم كليدي ديگري ت

                                                                                                                                        
1 . Intrastate 
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 . مفاهيم كليدي نئورئاليسمد
در رئاليسـم، مفهـوم   دهنـد.   مفاهيم كليدي، اضلاع اصـلي پـارادايم فكـري را تشـكيل مـي     

دهـد كـه هـدف اصـلي و غالـب در ايـن        اين اهميت نشان مـي  .اهميت دارد» سياست قدرت«
سياستي كه منتهي به افزايش يـا   ،ايم، تجميع و تعقيب قدرت در هر سياست است. بنابراينپاراد

معتقـد اسـت كـه     ،شود، اساساً نوعي اشتباه و انحراف است. كالين هـي  تحكيم قدرت ملي نمي
 ها، دو مفهوم كليدي دارند كه عبارتند از: نئورئاليست

 

 قدرت  . موازنه1
بـراي   ؛شـود  ها ممانعت مي اي از دولت دن دولت يا مجموعهقدرت، از قدرتمندش  در موازنه

) ايـن  7د.(گـرد  اينكه در صورت قدرتمندشدن يك طرف، استقلال طرف ديگـر مخـدوش مـي   
هـا ماننـد    اي است كه از علم مكانيك برگرفته شده و در آن، دولت منطق توزيع قدرت، استعاره

تواند زمان را  اي، كل ساعت نمي طعهكنند و به محض عمل كند يا تند ق قطعات ساعت عمل مي
سـو    مراتبي قدرت از يك توزيع سلسله ،شود آنچه طرد مي ،به درستي نشان دهد. در نئورئاليسم

در شرايط هژمـوني قـدرت، هـم     ،از سوي ديگر است. بر اين اساس ،و استقلال مفرط كشورها
 نيـز توزيع شده باشد  صورت آنارشيكه شود و هم محروميت. اگر قدرت ب ريزي زياد مي خون

اسـتعداد   ،هـا  هـر كـدام از دولـت    روسـت كـه   ايـن امـر از آن   .زياد اسـت احتمال جنگ بسيار 
ها از توزيـع قـدرت    نئورئاليست ،بنابراين .شان است شان بسيار بيشتر از ظرفيت شرافت شرارت

ود را خواهند وضع موج مي ،ها طلب خوشه بعضي كشورهاي قدرت .كنند ها دفاع مي ميان خوشه
منجـر بـه    ،تنـازع  –خواهند اين وضع را براندازند و همين تفـاهم   حفظ كنند و برخي ديگر مي

 )8»(شود. المللي مي امنيت بين ،قدرت و در نتيجه  حفظ موازنه

 

 . دستاورد نسبي2
تواننـد مـانع از    هـا چگونـه مـي    مهم اين نيست كه دولـت   مطابق تحليل نئورئاليستي، مسأله

بلكه مسأله اين است كه در مقايسه بـا رقبـاي خـود چگونـه عمـل       ؛ا شوندكسب برخي چيزه
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اينجا نوعي رقابت و مقايسه مهم است و بحـث بـر سـر منـع مطلـق ديگـري يـا         ؟خواهند كرد
المللي را مانند كيك فـرض كنـيم،    هاي بين تصرف مطلق به نفع دولت خود نيست. اگر فرصت

هوشيار است به اينكه  ،ك توجه دارند و هر بازيگريها به سهم هر دولت از اين كي نئورئاليست
) مفروض ايـن برداشـت   9المللي سهيم است.( در مقايسه با رقيب خود، چه اندازه در كيك بين

  برخلاف برداشت رئاليستي كه انـدازه  ؛همگان از اين كيك سهمي دارند ،هرحاله آن است كه ب
هـا   كرد و بر سر سـهم بيشـتر، آتـش جنـگ     ان ساير بازيگران بزرگ مييكيك خود را حتي به ز

اي  عـده  مـابين يعنـي   ؛قدرت هم سازگار است  اتفاقاً با منطق موازنه ،شد. اين فرض ور مي شعله
10Fكه خواهان ضبط كل كيك هستند و آنها كه فقط به سهمي از كيك قانع هستند، نـوعي تعـادل  

1 

 وجود دارد.
 

 . ضرورت هژمون3
هنگـامي ميسـر اسـت كـه قـدرت       ،المللي ر نظام و امنيت بينثبات دها،  از نگاه نئورئاليست

هاي خـاطي و سـركش را كنتـرل نمايـد.      المللي وجود داشته باشد تا عناصر يا بلوك هژمون بين
طلبـي هسـتند و    ها ذاتاً در پي رقابت و توسـعه  اين است كه دولت ،دليل ضرورت چنين عاملي

كند. ضرورت ديگر بـراي   ا خطراتي مواجه ميهمين علايق امپرياليستي، حفظ وضع موجود را ب
هـا و   اين است كه در پناه چنين ثبـاتي، سـازمان   ،موجوديت و فعاليت دولت پرقدرت و هژمون

قابل طرح ايـن اسـت كـه      مسأله حال، )10يابند.( مجال تولد و توسعه مي ،المللي سسات بينؤم
 ؟و اثبات كدام ديدگاه جديـد اسـت   در پي ارائه ،با اين مفروضات و مفاهيم ،مكتب نئورئاليسم

 .شود اين مسأله با تشريح تزهاي كليدي نئورئاليسم، آشكار مي
 

 . تزهاي كليدي نئورئاليسمد
مقصود از تز، يافته و استنتاج نظري جديدي اسـت كـه بـا رعايـت اصـول علمـي حاصـل        

رقيـب خـود را     گرديده و بر مفروضات و مفاهيم مشخصي استوار است. تز، اولاً ابهـام نظريـه  

                                                                                                                                        
1 . Equibrium 
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توان از تز به عنـوان   مي بنابراين،رقيب است.   ندارد و ثانياً معطوف به نفي مدعيات اصلي نظريه
مكمل، تحشيه يا نقـد درونـي تقليـل     نوعينوعي ابداع ياد كرد. در غير اين صورت، تز به حد 

است، ثانياً داراي شود كه اولاً فصل خاص يك ديدگاه  ، تز به موازيني گفته ميدر نتيجهيابد.  مي
رقيـب مشـاهده     فاقد ابهاماتي است كـه در نظريـه   ،است و ثالثاً يشناخت قواعد و اسلوب روش

 بدين قرارند: ،. با اين توصيف، تزهاي اصلي نئورئاليسمشود مي
 

 . محوريت ساختار سيستمي1
گاتفريـد كـارل     كنـت والتـزي آن (در مقابـل شـاخه      مكتب نئورئاليسم، بخصـوص شـاخه  

المللي را كه اجـزاي   وجود سيستم بين ،كيد دارد)أيندرمني كه مانند مورگنتا بر اصالت دولت تك
كـه بـر اصـالت     ،هـا  انگارد. در مقابـل رئاليسـت   آن در تعامل و تعاطي مستمر هستند، مسلم مي

كردنـد، نئورئاليسـم، آشـكارا از     كيـد مـي  أهاي ملي و نفي نقش سـاختارهاي غيردولتـي ت   دولت
مهـم  » اقتضـاي سيسـتم  «گويد. در اين رويكرد، هم  ركب از اجزاي متعامل سخن ميسيستمي م

12Fنقش مهم خود تا حد اعضـا   واسطهه كه بعضاً ب ؛11F1»تصميم اجزا«است و هم 

 .يابنـد  ارتقـاء مـي   2
13Fعلاوه بر آن، هم برداشت

اهميت دارد و هم واقعيات، هم همكاري وجود دارد و هم منازعـه،   3
 جهي دارد و هم قدرت، هم هنجار داراي اعتبار است و هم نفع. هم منافع نقش قابل تو

 ـ ،مقولاتي ماننـد هنجـار   ،اين در حالي است كه در برداشت رئاليستي خاسـتگاه    واسـطه ه ب
14Fشـد و يـا مقـولاتي ماننـد نيـات      طـرد مـي   ،ناپـذيرش  نامعلوم و ماهيـت سـنجش  

بـه عنـوان    ،4
15Fگرايي تخيل

ازعه به عنوان يگانه قانون روابط بيناشخصي و شدند و نيز بر من به دور افكنده مي ،5
 فشردند. پاي مي ،المللي بين

كننـد و ايـن    عمـل مـي  » با يكديگر  در رابطه«المللي  به عقيده كنت والتز، اجزاي سيستم بين
آيند. مهم اين است كه آنها در تعامل  به نتايج متفاوتي نايل مي ،دليل رفتارهاي متفاوته ب ،اجزا

  هرچند وابستگي متقابل و مثبت نيسـت، امـا متفـاوت از روحيـه     ،) اين تعامل11(با هم هستند.

                                                                                                                                        
1 . Components 
2 . Organs 
3 . Conception 
4 . Intentions 
5 . Fantasism 
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والتـز از  «هـا بـود.    جوي فرد يا دولتي است كـه مـدنظر رئاليسـت    انزواطلب، خودخواه و ستيزه
) چنـين  12»(كنـد.  رفتـار سياسـي يـاد مـي      ساختار به عنوان متغير مقيدكننده يـا محدودسـازنده  

جويي و خودكفايي،  استقلال ،بنابراين .مديريت قدرت هژمون نيستتحت رهبري و  ،ساختاري
كوشـند از طريـق    كند و اعضا مي موضوع امنيت ملي را نزد واحدهاي عضو سيستم برجسته مي

پذيري خـود را بـه حـداقل برسـانند.      توسعه داخلي يا ائتلاف راهبردي، ضريب تهديد و آسيب
گيـري   ارجي اعضا، برحسب وزن آنها در جهـت گذاري داخلي و خ بنابراين، كوشش و سياست

اي نيسـت كـه    هنوز قدرت و حدود شمول سيستم به اندازه ،در عين حالشود.  كشور تنظيم مي
اسـت كـه بـا تحـول در      دليلبه همين  .اعضا را به تبعيت از فرمولي واحد و مشترك وادار كند

هـا بـدين    بير گيلپين، هرگاه دولتپذيرد. به تع  ميزان قدرت اعضاي موازنه، سيستم هم تغيير مي
بيش از تداوم آن است، انتخاب عقلاني حكم به تغيير  ،نتيجه برسند كه سود تغيير وضع موجود

 دهد. وضع موجود مي
 

 . اولويت توانايي بر نيت2
اول بر قدرت عيني و   اين بود كه دسته ،ها ها و ليبرال هاي رئاليست يكي از مهمترين تفاوت

شـمول   طور كلي باورهاي جهانه نيت و اراده و ب ،كه دسته دوم در حالي ؛داشتندكيد أملموس ت
و هـا   دانستند. اين تفاوت فكري در منازعـه بـين نئورئاليسـت    بر توان فيزيكي ميذهني را مقدم 

دهي به نيات توسط  ها قايل به شكل نئورئاليست ،ها هم تداوم يافته است. بر اين اساس نئوليبرال
هـاي ذهنـي و نيـات     ها، قـدرت را تـابعي از برداشـت    كه ليبرال در حالي ؛ل هستندقدرت بالفع
هـا   ها بود، در نزد نئورئاليست استقلال امر واقع كه از اعتقادات اساسي رئاليستدانند.  دروني مي

ها  در مقابل نئوليبرال ،ها شمول آن، حضور دارد. نئورئاليست  هم، هرچند با تغييراتي در محدوده
المللي دارند و هدف خود را نـه منـافع    كيك بين  گيرند كه فقط سعي در افزايش اندازه مي جبهه

نهـادن بـه    در ارج ،هـا  ها و نئورئاليسـت  كنند. تفاوت مهم رئاليست ملي كه رهايي بشر عنوان مي
ملموس و خشن قدرت توجـه داشـتند و قـدرت را      بر چهره ،ها اين است كه رئاليست ،توانايي

هـاي   بـر چهـره   ،هـا  كـه نئورئاليسـت   در حالي ؛كاستند تبعيت آشكار تابع از آمر فرومي صرفاً به
گـذاران رئاليسـم    توجه داشته و بنيان نيزجديد قدرت نظير نيروهاي باوراننده، اقناع و اغواكننده 
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كسـب، حفـظ و     كنند كه صرفاً زور را ستايش كرده و آن را تنها وسيله كلاسيك را نكوهش مي
 شمردند. قدرت مي  توسعه
 

 . دولت به عنوان اولين بازيگر3
دانستند و معتقد بودند كـه دولـت بـه     الملل مي بازيگر نظام بين» تنها«ها، دولت را  رئاليست

باشـد.   ناپـذير و غيرقابـل سـلب مـي     داراي قدرتي تـام، تفكيـك   ،عنوان تجسم كامل اتباع خود
اصلي، به نقش عوامل غيردولتي و فرايندهاي  ضمن قبول دولت به عنوان بازيگر ،ها نئورئاليست

حتي به نقش دولت شـكل داده و در بـه نتيجـه     ،المللي هم اعتقاد دارند كه در بعضي مواقع بين
هـا در مقابـل    شـوند. عـلاوه بـر ايـن، رئاليسـت      ثر واقع مـي ؤم ،رسيدن يا نرسيدن اقدام دولتي

را بـازيگري كـه هميشـه در جسـتجو و     ن آ، دانسـتند  مـي ها، كه دولت را كارگزار اخلاق  ليبرال
گوينـد   سخن مي» ارزش«از  ،به جاي قدرت ،ها اما رئاليست ؛كنند تعبير مي ،تجميع قدرت است

هـا از ارزش، در   داننـد. هرچنـد مقصـود نئورئاليسـت     ارزش مي  كننده و دولت را بازيگر بيشينه
داراي لوزام پيشيني  ،عدد قدرتهاي مت اما توجه به چهره ؛اي ديگر است قدرت با چهره ،نهايت

 ،مثـال  بـراي زيـادي دارنـد.     فاصـله  ،و الزامات پسيني متعددي است كه با مفروضات رئاليستي
ماشين نظامي يا گسترش سرزميني   افزاري قدرت، توسعه توجه به چهره نخست و سخت  لازمه

كـاري و گفتگـو اهميـت     است. در اين فرمول از قدرت، عناصري مانند رضايت، فرهنـگ، هـم  
هـا   بلكه برعكس، دولـت  ؛توان تنها بازيگر قلمداد كرد يابد. در اين تلقي، ديگر دولت را نمي مي

شوند و همـين نيـاز، دولـت را بـه      حتي براي تكثير و تحكيم قدرت خود، به جامعه نيازمند مي
 زور يا قدرت عريان.نه دهد  جستجوي ارزش سوق مي

 

 الملل بين. ساخت آنارشيك نظام 4
ها براي افزايش امنيـت و بقـاي    دولت  الملل و تلاش همه آميز نظام بين ساخت هرج و مرج

هـا،   در بحـث بـا نئـوليبرال    ،هـا  هاست. نئورئاليست ها و نيز نئورئاليست ملي رئاليست  ملي، ايده
بر اسـاس   ،ها اصلي در تعامل بين دولت  ورزند كه هنوز قاعده همواره بر اين تز خود اصرار مي

المللـي در تقليـل    ها و نهادهـاي بـين   ها بر نقش رژيم كيد نئوليبرالأقدرت است. اينان در قبال ت



ـــ 228 ـــ ـــ ــــــــــ ــــ ـــ ـــ فصلنامه مطالعات راهبردي شماره ــــــ ـــ ـــ  36ـــ

تـرين عنصـر در    المللي به عنـوان يگانـه و اصـلي    آنارشي حاكم بر جهان، پيوسته از آنارشي بين
بـه   ،المللي بين ها و نهادهاي ) از اين منظر، خود رژيم13كنند.( المللي ياد مي تنظيم مناسبات بين

هـاي   قدرت هژمون هستند و تصور استقلال براي اين نهادها و رژيم  زير سلطه ،انحاي مختلف
هـا هنـوز    بر ايـن باورنـد كـه دولـت     ،ها انديشي است. نئورئاليست به ظاهر مستقل، نوعي ساده

ها، گروهها  نهمچنان بر روابط انسا ،اند و جنگ و نابودي مسايل اوليه امنيت و بقا را حل نكرده
 ـ   ،گيرد و كشورها حاكميت دارد و اگر همكاري صورت مي خير انـداختن جنـگ و   أبـراي بـه ت

توان امنيت ملـي را   در چنين فضايي چگونه ميكه پرسند  ) آنها مي14ممانعت از نابودي است.(
ا ه ـ اگر نئورئاليست ،بنابراين ؟قدرت ديگر هستند  به دست نهادهايي سپرد كه قطعاً تحت سلطه

هايي است كه تحكيم  پذيري رهايي از تهديد و آسيب به منظوربا اصل همكاري موافقت دارند، 
كـاري مـورد نظـر     امنيت و بقاي واحد سياسي را دشوار كرده است. اين در حالي است كه هـم 

الاصـول وجـود دارد.    كاري مثبت براي ارتقا و تثبيت امنيتي است كه علي ها، نوعي هم نئوليبرال
دانند كه بـه يمـن حاكميـت، منـافع      اي تأسيسي مي ها، امنيت ملي را پروژه نئورئاليست ،قعدر وا

 لمـداد ناپـذير ق  هـا، امنيـت ملـي را فراينـدي اجتنـاب      اما نئوليبرال ؛آيد ملي و قدرت حاصل مي
ها، ماهيت  آميز است و ضرورتاً بايد تثبيت شود. از منظر نئوليبرال زندگي صلح  كنند كه لازمه مي

ها را افزايش داده و اگر ايـن منطـق    المللي است كه دغدغه انسان آميز اقتصاد سياسي بين تبعيض
هـا،   المللي را شاهد بود. در جـواب نئـوليبرال   توان رفاه و تعالي بين مي ،ناصحيح، تصحيح شود

بع هاي تهاجمي و بازدارنـده، منـا   بر اهميت امنيت فيزيكي مانند سرزمين، سلاح ،ها نئورئاليست
 تأكيـد ديـده   طبيعي تجديد ناپذير، تجهيزات و استحكامات فني و نيروي انساني ماهر و آموزش

 كنند. مي
هـا، چـرا و بـا كـدامين      اين است كـه نئورئاليسـت   ،مهمي كه ايضاح آن ضرورت دارد  نكته

روش شناخت به موازين خاصي معتقد شدند؟ اگر اصول و مفروضات اينان متفاوت از اصـول  
هـا متفـاوت از    الاصـول بايـد روش فهـم نئورئاليسـت     هـا اسـت، علـي    ات رئاليسـت و مفروض
  به اندازه مضمون و محتواي تحليل اهميت دارد. در ادامه ،تحليل  چراكه شيوه ؛ها باشد رئاليست

كنيم تا وجوه افتـراق و اشـتراك    شناختي نئورئاليسم را بررسي مي مبحث، اركان و موازين روش
 ن مشخص گردد.شا آنها از اسلاف
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 شناختي نئورئاليسم موازين روش .اه
اول اينكـه   .كند مهم، نئورئاليسم را از رئاليسم تفكيك مي  روش شناخت، پنج نكته  در حوزه

16Fمند تحليلي نظام  مكتب نئورئاليسم درصدد ارائه

17Fتر موشكافانه ،1

18Fو ساختاري 2

الملل  از امنيت بين 3
ل رئاليسـتي اسـت كـه بسـيار كلـي، مـبهم و بعضـاً        برخلاف روش تحلي ،) اين موارد15است.(

قـدرت   ،المللي ها، هدف و ابزار اصلي عمل در روابط بين چرا كه از نگاه رئاليست ؛متناقض بود
شد. اينكه چه نوع قدرت عليه كدام دولت  بود كه توسط يك دولت عليه دولتي ديگر اعمال مي

انديش بودنـد و بـه    ها نبود. آنها بسيار مطلق شود، مورد توجه رئاليست و تا چه زماني اعمال مي
اي مقدم بـر تجربـه    اينكه ممكن است نظريه .چون و چرا داشتند اعتقادي بي ،هاي تجربي تحليل

هـا نبـود.    ها نباشد، مورد توجه رئاليسـت  ها و مكان زمان  اي قابل تعميم به همه باشد و يا تجربه
 ـ  ها به اميال فزون انسان  اراده كردن افراطي روابط انساني، فروكاستن رياضي طـور  ه خواهانـه و ب

شـناختي   از جملـه نكـات روش   ،تحليل مكانيكي، بدبينانه، محتوم، فرامكـاني و فرازمـاني   ،كلي
 .نددر نگرش نئورئاليستي تعديل شد همگيرئاليسم بود كه 
19Fگرايانـه  گزيـدن از فرضـيات ذات   شناسـي نئورئاليسـتي، دوري   مهم در روش  دومين نكته

و  4
20Fشمول جهان

را هـا، رفتـار انسـان     رئاليست ،) همانگونه كه گذشت16در باب طبع آدمي است.( 5
هرگونـه تلاشـي بـراي تربيـت انسـان را منتفـي        ،كرده و پيشـاپيش بر اساس طبيعت او تحليل 

دانسـتند و معتقـد بودنـد كـه      شـمول مـي   دانستند. مهمتر اينكه، آنان اين باور خود را جهـان  مي
پـذير نيسـتند.    مـرگ، اسـير آز و نيـاز بـوده و اساسـاً تربيـت        از بدو خلقت تـا لحظـه  ها  انسان

بـار انسـان را مطلـق، ابـدي و      ها برخلاف اجـداد فكـري خـود، اسـتعداد شـرارت      نئورئاليست
نكرده و در مقابل طبيعت، جايي هم براي تربيـت او تعبيـه نمودنـد. درسـت      لمدادجايي ق همه

امـا ايـن    ؛ر دو مكتب نسبت به نيات و اعمال انساني بدبين هسـتند ه ،است كه در تحليل نهايي
يعنـي جامعـه و    ؛ها، اعتباري اسـت  در نزد نئورئاليست وگرايانه  ها، ذات بدبيني در نزد رئاليست

 تواند استعداد انساني را تقويت يا تضعيف كند. تربيت فرهنگي مي

                                                                                                                                        
1 . Systematic 
2 . Rigorous 
3 . Structunal 
4 . Essentialistic 
5 . Universal 
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از رئاليسم اسـت. بـر اسـاس ايـن     سومين وجه تمايز نئورئاليسم  ،21F1»معرفت قياسي«تدارك 
مخـدوش و منسـوخ    ،اصالت استقرا و استنتاج كل از جـزء  ،ها اصل روشي، در نزد نئورئاليست

تـر از   طور كلي علوم غيرتجربي، پيچيدهه مربوط به امنيت ملي و ب  گرديد و عنوان شد كه گزاره
هـا بـر تمهيـد     ئورئاليسـت نمشاهدتي تحليلش كرد. علاوه بـر ايـن،     آن است كه بتوان با تجربه

شـرطهايي   ،ها فرض كيد كردند و بر اين پيشأهاي دقيق و ظريف از سياست جهاني ت فرض پيش
مهمتـرين آنهـا بودنـد. انتقـاد       از جملـه  ،»بـودن  مقطعي يـا مـوقتي  «و » شفافيت«قايل شدند كه 

ون آرون و هـانس  هاي كلاسيك مانند توماس هابز، رينولد نيبور، ريم ها به رئاليست نئورئاليست
دوسـتانه،   ملـي، احساسـات مـيهن     توان مفاهيمي مانند اراده اين بود كه چگونه مي ،جي مورگنتا

هـا، معرفـت    تز روشي نئورئاليست هاي مختلف فروملي را سنجيد؟ آنتي خرد رهبري و وفاداري
بـا   ،هـا  يسـت كلي به موارد جزئي بود و نه بالعكس. ايـن پيشـنهاد نئورئال    قياسي و تعميم گزاره

طـرح شـده اسـت. روش     ،هـاي پوزيتويسـتي   درپي تحليـل  هاي پي توجه به آشكارشدن كاستي
علوم تجربي و دستاوردهاي قابـل    گير در حوزه هاي چشم به رغم پيشرفت ،تحقيق پوزيتويستي

 ،محابـا  هاي بي تعميم شد.هاي عجيبي  خبطمرتكب  ،توجهش، يكباره در تحليل سياست جهاني
هـاي   تحليـل   ارايه ،تر از همه كننده و مهم روغين در باب امكان تعليق ذهنيت آزمايشادعاهاي د

هـاي پوزيتويسـتي را در معـرض ترديـدهاي جـدي قـرار        مكانيكي از مسايل اجتمـاعي، يافتـه  
هـاي   ضـمن اذعـان بـه صـحت و اهميـت يافتـه       ،) در چنين فضايي بود كه نئورئاليسم17(.داد

دفـاع   ،هـا  ديگري نظير شناخت هرمنوتيكي و تحليـل علـي گـزاره   هاي  از روش ،ها پوزيتويست
 .كرد

شـناختي   روش  المللي، واپسين خصيصـه  تغيير خاستگاه تحليل از طبع بشري به سيستم بين
نـوع گـذر از انتزاعيـات بـه مباحـث انضـمامي صـورت         ،در نئورئاليسم است كه بر اسـاس آن 

عزيمت بنيادي براي تحليل وضـعيت نـاامن،    نقطهپذيرفت. توضيح اينكه در رئاليسم كلاسيك، 
شـد.   مـي  لمدادشخص شرير ق  شده شكل بزرگ ،سرشت معيوب بشر بود. بر اين اساس، دولت

ها، در مقابل آن ديدگاه بدبينانه، اين پرسـش را طـرح كردنـد كـه موجـود متجـاوز        نئورئاليست
ها بر ماهيـت   يد نئورئاليستكأتواند صلاحيت عقد قرارداد اجتماعي را داشته باشد؟ ت چگونه مي

                                                                                                                                        
1 . Syllogistic 
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اسـتدلال   ،الشعاع قـرار داد و كنـت والتـز    اعتباري و تكويني بشر، نگاه جبري رئاليستي را تحت
هاي خارجي كشورها و سـاير   مشي چيزي بيش از حاصل جمع خط ،الملل نمود كه سياست بين

فـرد، سياسـت     مـه تـوان دولـت را ادا   نمـي  به بيان ديگـر،  .المللي است بازيگران در سيستم بين
بلكـه   ؛الملل را مجموع كشورهاي دنيا قلمـداد كـرد   سياست داخلي و نظام بين  خارجي را ادامه

موجوديتي مستقل نيز دارند و علاوه بـر   ،هر يك ،الملل و جامعه مقولاتي چون دولت، نظام بين
ليـل  سـازند. تح  ثر مـي أيعنـي اجـزا و اعضـاي خـود را مت ـ     ؛موجوديت، منشاء اثر هـم هسـتند  

اسـپينوزا و   ،رئاليستي در آراي رينولـد نيبـور، مورگنتـا و حتـي پيشـتر از ايـن دو        گرايانه تقليل
گيـري بحـران را    نقش طبـع فـردي در شـكل    ،اين انديشمندان  ) همه18اگوستين ريشه داشت.(

ختي شـنا  تحليـل روان «اي با عنوان  در مقاله» هربرت گلدامي«دانند. به تبع آنها،  بسيار كليدي مي
خاطرنشان ساخته  دانسته وها  عوامل فردي نظير محروميت و طمع را دليل اصلي جنگ ،»جنگ

كننـد و هـر آن    ها هستند كه خوشي و مصلحت خود را تعريف و بازتعريف مـي  اين انسان«كه 
تابعي از نيات و  ،ممكن است وضعيت حاكم را به نفع يا به زيان خود تعبير نمايند. پس، جنگ

هاي  ها عوض شوند و ويژگي آميز، بايد انسان براي داشتن جهاني صلح .ي افراد استها برداشت
 »شناختي آنان دگرگون شود. روان

نـوعي فردگرايـي    -هـا   از جملـه نئورئالسـيت   -هـا   در نگاه مخالفان رئاليست ،برداشتاين 
 .شـود  اج مـي افراد جامعه، اراده ملي استخر  از حاصل جمع اراده ،شناختي است كه در آن روش

ها بر همين اساس بـود كـه    مهمترين نقطه قوت اين روش، ماهيت استقرايي آن است. رئاليست
 ،گفتنـد سـاختار سياسـي    دانستند و مي مي آنها  دولت را مجموع افراد جامعه و ظرفي براي ارده

يلاتي تجلي نيات افراد است و چون افراد ذاتاً غيرقابل اعتماد هستند، پس ساختار سياسي، تشك
هـا، نظـام    ها با فاصله گرفتن از اين قبيـل تحليـل   جويي است. نئورئاليست براي چپاول و منفت

هـا قلمـداد كـرده و اسـتدلال      بخشيدن به رفتار دولت الملل را داراي نقش بيشتري در شكل بين
هـم   ،ماهيت بشر بلكه مقتضيات سيستمي اسـت كـه در آن  نه خاستگاه رفتار دولت، نمودند كه 

بلكـه در   ،جـو نبـوده   ذات بشـر همـواره سـتيزه    ،كـاري. بنـابراين   بت وجود دارد و هـم هـم  رقا
 باشد. كاري هم مي جستجوي هم
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طـي ربـع قـرن     ،اي كه ذكـر شـد   شناختي هاي روش با مدعيات فكري و ويژگي ،نئورئاليسم
الملل بـوده اسـت. رونـق و شـهرت ايـن مكتـب در        اخير، قويترين روش تحليل در امنيت بين

واقعـاً از   ،بيني ليبرالي از آن رو بود كه بدبيني رئاليستي و خوش ،المللي حليل امنيت ملي و بينت
توضيح اوضاع امنيتي جهان عاجز شده بود. اين رونق، حـاكي از جامعيـت مكتـب نئورئاليسـم     

  ترين امتياز اين مكتب، تركيب دستاوردهاي فكري ليبراليسم و نيز رئاليسـم از يـك   نيست. مهم
اگـر در مكتـب    ،مثـال  بـراي از سـوي ديگـر اسـت.     ،هاي آن دو مكتـب  و و دوري از كاستيس

المللـي يكايـك    از نقـش بـين   ،شد و در ليبراليسم رئاليسم از دولت به عنوان تنها بازيگر ياد مي
المللـي نخبگـان،    موضعي ميانـه گرفتـه و بـر نقـش بـين      ،رفت، نئورئاليسم شهروندان سخن مي

داراي برخـي   نيـز نئورئاليسـم   در عـين حـال،  نمايـد.   كيد ميأهاي فرادولتي ت ها و رژيم سازمان
 .پردازيم مي آنهاكه در واپسين بخش مقاله به تشريح است شناسي  هاي اساسي در روش كاستي
 

 شناختي نئورئاليسم هاي روش . كاستيو
هـاي   حـاكي از برخـي پيشـرفت    ،هـا  شناسي نئورئاليست مل در تزهاي كليدي و نيز روشأت

الملـل اسـت.    امنيـت بـين    اساسي در حوزه شناخت مباني نظري امنيـت ملـي و روش مطالعـه   
اند تا بين علايق رئاليستي خـود و رويـدادهاي متعـدد جهـاني،      انديشمندان اين مكتب كوشيده

سو وارث آراي بسيار قوي و مستند بودنـد و از سـوي     نوعي سازگاري ايجاد كنند. آنها از يك
هاي رئاليستي از بيان و توضيح آنها قاصر  بيني شدند كه پيشمواجه لسله رويدادهايي با س ،ديگر

مانده بود. بنابراين، نئورئاليسم با قواعد و مفاهيم خـاص خـود و بـا هـدف توضـيح تحـولات       
تـوان   نوپديد جهاني متولد شد. پس از گذشت ربع قرن از تاريخ پيدايي و تداوم اين مكتب، مي

 :شناختي نئورئاليسم برشمرد هاي روش ه عنوان كاستياين موارد را ب
شناخت نئورئاليستي نتوانست پايان جنگ سرد و فروپاشـي سيسـتم دوقطبـي را     روش يك.

بـا   ،قـدرت   در شرايط موازنـه «توضيح دهد. كاملاً برخلاف برداشت نئورئاليستي كه معتقد بود؛ 
، جنـگ سـرد بـا    »ثبـات پايـدار بـود    الملل و توان شاهد همكاري بين مي ،هژموني قدرت غالب

كـاملاً   ،1980  طـي دهـه   ،كه توزيع قدرت در جهان در حالي ؛فروپاشي شوروي به پايان رسيد
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حـوادثي ماننـد فروپاشـي     ،كدام از انديشمندان اين مكتب تجلي تئوريك نئورئاليسم بود و هيچ
 بيني نكرده بودند. ا پيشها در بلوك شرق ر شوروي، برچيدن ديوار برلين و تغيير گسترده رژيم

در  ،الملـل  كـاري و منازعـه در نظـام بـين     كيد بر امكـان هـم  أمكتب نئورئاليسم ضمن ت دو.
دهد. آنچـه مهـم اسـت شـرايط، سـطح و ابعـاد        خصوص شرايط اين دو وضعيت توضيح نمي

الملـل، معضـلي را    كاري و خصومت در نظام بين كاري يا خصومت است. اكتفا به وجود هم هم
لازم است انديشمندان اين مكتب تصريح نمايند كه در چه شرايطي، چه سـطحي   .كند نميحل 

 )19پذير يا ممتنع است.( از همكاري و در چه بعدي امكان
. در اين نگـرش نيـز،   ندمحور دولت ،هاي رئاليستي هاي نئورئاليستي مانند تحليل تحليل سه.

تمـام   نيـز هـا   نئورئاليسـت  رسـد  نظـر مـي  ه تهديدكننده و تهديدشونده است. ب دولت، مهمترين
انـد، ناديـده    ها شـده  تحولات فني، فكري، اقتصادي و فرهنگي را كه منجر به تقليل نقش دولت

 ،محور هاي دولت گيرند و يا نقش بسيار اندكي براي اين تحولات قايل هستند. امروزه تحليل مي
رام در كشورهايي چـون گرجسـتان،   هاي آ انقلاب. وقوع نداز تبيين تحولات امنيتي جهان قاصر

هاي غيردولتـي در مصـر، لبنـان و سـاير      هراس از نقش جوامع و سازمان ،قرقيزستانو اوكراين 
هـا بسـيار بيشـتر از     پـذيري دولـت   دهـد كـه تهديـد و آسـيب     نشـان مـي   ،كشورهاي اقتدارگرا

ر عامليت دولـت و  كيد بأغم تبه رآفريني آنان است. اين در حالي است كه در نئورئاليسم،  نقش
اي كـه   هاي اقتدار دولـت در زمانـه   ترين شاخص اشاره نشده كه مهم ،بودن قدرت دولتي كانوني

امنيـت    ؤلفـه ترين م انحصار خشونت از دست دولت خارج شده و مشروعيت سياسي به اساسي
و » يكپــارچگي«هــا از  نقــد ديگــر بـه تبيــين نئورئاليسـت   ؟ملـي تبــديل گرديـده، كــدام اسـت   

نظـر در سـاختار دولتـي اسـت و      مربوط است. مقصود از يكپارچگي، وحدت» گرايي نيتعقلا«
هايي كـه منجـر بـه     فرض بر امكان و حقانيت انتخاب عقلاني دلالت دارد. پيش ،گرايي عقلانيت

  مقابلـه  نيـز هـا   تـرين دولـت   يكدسـت صدور چنين نگرشي شده، واقعاً غيرقابل قبول است. در 
هـاي   المللـي، دولـت   مختلف وجود دارد. اتفاقاً در قالب گفتمان غالب بينهاي  ها و تحليل تلقي

توان حـاكميتي را پيـدا كـرد     پذيرترند و نمي هاي فاقد رقابت منطقي، آسيب يكدست و مكانيسم
نظـر    اختلاف .متكي بر آزادي بيان باشد ،نظر بوده و در عين حال  كه يكدست و داراي وحدت

از جمله مظاهر متعارفي هستند كه از  ،ها و نافرماني مدني شي ائتلافبين مسئولان دولتي، فروپا
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هـا وارد   نئورئاليست  به اين ايده ،تر گاه حاكميت حكايت دارند. انتقاد جدييكدست نبودن دست
متضـمن   ،هـا  رفتار عقلاني دولـت و » كنند ها همواره عقلاني رفتار مي دولت«گويند  است كه مي

قدرت و دفع زيان به عنوان الگوي سياست خارجي است. با وجود  اصالت منافع ملي، تحصيل
دهـد،   درستي اين مقدمات، در اينكه رفتار عقلاني و پراگماتيستي واقعاً منافع ملي را افزايش مي

المللـي و   هـاي گونـاگون بـين    ترديدهاي جدي وجود دارد. احترام بـه هنجارهـا، تقبـل هزينـه    
 ،دهـد كـه محاسـبات عقلانـي     نشـان مـي   ،ها يكايك دولتاز سوي  ،هماهنگي با گفتمان غالب

 ،المللـي  تعقيب منافع ملي در نظـام بـين   ،علاوه بر آن انجامند. نميهميشه به تحصيل منافع ملي 
بـا بقـاي دسـتگاه     ،اصالت منافع ملي در بسياري از كشورها ،اينكه نخست .دو محدوديت دارد

المللـي را   بـين   هاي يك كشور در عرصـه  ياستتوان تمام س نمي ،بنابراين متعارض است.حاكم 
چه نسـبتي   ،عملكرد ليبي در ماجراي لاكربي ،مثال برايگامي در تعقيب منافع ملي عنوان كرد. 

تـوان اقـدام تروريسـتي ايـن كشـور و نيـز اعتـراف         داشت؟ چگونه مـي  آن كشوربا منافع ملي 
منـافع   ،ديگر اينكـه   قلمداد كرد؟ نكتهمين منافع ملي ليبي أديرهنگام معمرقذافي را گامي براي ت

بين منافع ملموس  ،ماهيت پيچيده و ذومراتبي پيدا كرده و در بسياري اوقات ،اخير  ملي در دهه
ها فقط به حركت عقلاني دولت  آيد. نئورئاليست وجود ميه تعارضاتي ب ،و منافع درازمدت ملي

رفتار عقلاني، برداشت حاكم اسـت  ه مشخص نيست ك ،آنها در تحليلگذرند.  اشاره كرده و مي
 ؟يا برآمده از اجماع ملي

 

 پژوهي ظرفيت روش نئورئاليستي در امنيتز. 
چيزي، چگونه و در برابـر   پژوهي اين است كه بقا و موجوديت چه پرسش اصلي در امنيت
 سرزمين است يا دولت يا افراد و يا تركيبـي از  ،آيا موضوع امنيت ؟چه چيزي بايد تضمين شود

اجماعي پديدار شده  ،اصلاين روي  ،مبحث امنيت وجود داردرغم تنوعي كه در تبيين  به آنها؟
كه سه موضوع اصلي امنيت ملي عبارتند از رژيم سياسي، انسجام اجتماعي و تماميـت ارضـي.   
يعني اگر حركتي شكل بگيرد كه يكي از اين عناصر را در معرض تغيير قرار دهد، به طوري كه 

صـبغه   ،بيني نشده باشد، مسأله در قوانين عادي و اساسي پيش ،نوني مقابله با آن حركتقا  شيوه
كليـدي    لفـه ؤاست كه سه م يپژوهي در پي مطالعه تحركات يابد. با اين تعريف، امنيت امنيتي مي
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 ـ  يعني انسجام اجتماعي، رژيم سياسي و تماميت ارضي را در معرض تهديد قـرار مـي   ه دهـد. ب
22Fوان گفت كه دولتت طور كلي مي

تواند  اخير قرار دارد و دولت است كه مي  لفهؤدر قلب سه م 1
 ،شود. اتفاقاً در روش شـناخت نئورئاليسـتي   لمدادق  گانه عناصر سهاين هم نگهبان و هم تجسم 

 ،كنـد  ها منفك مـي  ها را از رئاليست رود و آنچه نئورئاليست كيد زيادي ميأروي اصالت دولت ت
 كيد بر ميزان موضوعيت دولت است.أبلكه ت ،امنيت نه تغيير موضوع

توان بـه قـرار    پژوهي را مي شناختي نئورئاليسم در امنيت هاي روش مايه ، دستبر اين اساس
 :زير برشمرد

 

 منازعه براي قدرت  المللي به عنوان صحنه تلقي فضاي بين. 1
يا عوامل محرك يـا   بخش مهمي از مباحث و مسائل امنيتي، خطراتي است كه نقطه كانوني

ماننــد اســلاف خــود يعنــي  ،هــا آنهــا در وراي مرزهــا قــرار دارد. نئورئاليســت  كننــده پشــتيباني
كـاركرد   ،المللـي  بين  ها در عرصه كنند كه دولت كنندگان امنيت توصيه مي به بررسي ،ها رئاليست

اميـد و   ،نبنـابراي  .جستجو و گسترش قدرت خود هسـتند حال يعني همگي در  ؛يكساني دارند
) 20بيهـوده اسـت.(   ،المللـي  هـاي مسـلط در محـيط بـين     آميز با قدرت اعتماد به بحث مسالمت

همـواره صـحنه تنـازع اسـت و      ،المللـي  بـين   معتقدند كه عرصه ،والتسهايي چون  نئورئاليست
ع ها بـه جـاي تنـاز    دولت ،با اين تفاوت كه اين بار ؛توانند در پي منافع ملي نباشند ها نمي دولت

خـواه   هاي دل اندازي جريان يك به يك از طريق وضع قوانين مجازات، جلب نظر متحدان و راه
پژوهـان را بـه    امنيـت  ،چنـين تعـاليمي  پوشند.  عمل مي  خواهي را جامه خود، همان اراده قدرت

اعتمادي به ساختارهاي فرادولتي رهنمـون   اهميت واحدهاي ملي، استقلال و خودمختاري و بي
المللـي،   هـاي بـين   هـاي مثبـت سـازمان    قبول مرجعيت دولت و امتناع از پذيرش وعـده . كند مي

سـازد.   هاي داخلي در قبال تهديدات خارجي را مضـاعف مـي   پذيري كوشش براي تقليل آسيب
آموزند كه فقط اندازه اتكاء به دولت تعديل شده و در اصـل   ميها  از نئورئاليست ،پژوهان امنيت

 تغييري حاصل نيامده است. ،قدرت محوريت دولت و اصالت
 

                                                                                                                                        
1 . State 
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 و قراردادي ساختار ي. ماهيت تأسيس2
دولـت را شـكل    ،اين بود كه آنـان  ،هاي رئاليستي يكي از مهمترين نقدهاي وارده بر تحليل

 ،گفتند. بر ايـن اسـاس   و از خوي تجاوزگر آن براي بقاي بيشتر سخن مي دانستهشده فرد  بزرگ
بـا   نيـز ا منطق زور قابل كنترل است، خوي تجاوزگري دولـت  همانگونه كه شرارت فرد فقط ب

ها ايراد گرفتند كه آنهـا   ها بر رئاليست شود. نئورئاليست قدرت دولت ديگر است كه محدود مي
انـد. بـديل پيشـنهادي     كيـد كـرده  أبيش از حد لازم بر استقلال و نيز تجاوزگربودن دولت ملي ت

ويژگـي   در عـين حـال،  ظيم و كنترل رفتار واحدها بود. توجه به نقش فعال ساختار در تن ،اينان
  تـابع اراده  ،يعنـي تجلـي و تولـد سـاختار     ؛بـودن آن اسـت   بسيار مهم ايـن سـاختار، سـاختگي   

ايـن   ،المللـي از نيـت اقويـا    هايي است كه از ديگران قويتر هستند. تابعيـت سـاختار بـين    دولت
هـاي جـاري در نظـام     سـاختارها و رويـه  پژوهي دارد كـه   شناختي را براي امنيت رهاورد روش

پـژوهش در امنيـت ملـي و     ،سياست داخلـي اقوياسـت. بـا ايـن وصـف       همان ادامه ،الملل بين
المللي را بايد بدين سياق پي گرفت كه متضمن اين دو اصل اساسـي باشـد: اولاً سـاختارها     بين

سـان سـاختار را   امـا كـاركرد يك   ،تجسم عيني منافع ملـي واحـدها هسـتند بـا قالـب متفـاوت      
رفتـه جـاي دولتهـا را     دهند. ثانياً قرار نيسـت سـاختارها رفتـه    ها شكل مي مندترين دولت قدرت
هـا هسـتند نـه افـراد يـا       آنها مكمل، نگهبان و در بهترين وضعيت، محل ظهـور دولـت   .بگيرند

هـاي قـدرت در داخـل كشـورها، نيـات خـود را از طريـق         كانون ،گروههاي فروملي. در واقع
 گيرند اما با گفتماني متفاوت. ختارها پي ميسا
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